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عضو ایکوم ایران )کمیته ملی موزه‌های ایران( 
با تأکید بر اینکه »تعارض میان بازگشت سریع به 
زندگی عادی و حفظ نشانه‌های جنگ، یک واقعیت 
جهانی است نه امر کاذب«، درباره بازسازی آوارهای 
جنگ، با بررسی موردی »مدرسه میناب«، توصیه‌ 
کرد آثار و شواهد را از بین نبریم؛ همان چیزهایی 
که می‌توانند موجب عبرت‌گیری شــوند. باید به 

»حافظه مردم« احترام گذاشت.
در روزگار پس از جنگ، شــهرها تنها با مسئله 
بازسازی زیرســاخت‌ها مواجه نیســتند، بلکه با 
پرسشــی عمیق‌تر روبه‌رو می‌شــوند، با ردپای 
به‌جامانده از جنگ چه باید کرد؟ در میان آوارهای 
شــهر و محله‌های مســکونی و مراکز آموزشی و 
علمی و فضاهای آســیب‌دیدۀ بناهای تاریخی، 
نوعی حافظه خام و زنده از یک برهه تاریخی شکل 
گرفته که تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آن، ساده 
نیســت. آیا این فضاها باید به‌سرعت پاک‌سازی و 
بازسازی شوند تا زندگی عادی به شهر بازگردد، یا 
بخشی از آن‌ها باید به‌عنوان یادمان‌هایی از جنگ 

حفظ شوند؟
این پرسش در روزهای اخیر، با طرح نمونه‌ای 
مانند »مدرســه میناب« و همچنیــن توجه به 
تجربه‌های جهانی به‌ویژه پــس از جنگ جهانی 
دوم، بیش از پیش اهمیت یافته است. در بسیاری 
از کشــورها، بخشــی از آثار تخریب‌شده جنگی 
نه‌تنها حفظ شده، بلکه به فضاهایی برای یادآوری، 
آموزش و تأمل تاریخی تبدیل شده‌اند. در ایران نیز، 
تجربه‌هایی مانند بازدید از مناطق جنگی در قالب 
سفرهای »راهیان نور« نشان می‌دهد که مواجهه با 
این یادمان‌ها می‌تواند واجد کارکردهای فرهنگی 

و اجتماعی باشد.
با این حال، میان خواست عمومی برای بازسازی 
و زدودن چهره تلخ جنگ از شهر، و ضرورت حفظ 
نشــانه‌هایی از این تجربه تاریخی، نوعی تعارض 
وجــود دارد؛ تعارضی کــه نیازمنــد گفت‌وگو و 
بازاندیشی است. ایســنا در ادامه گفت‌وگوهایی 
در این زمینه، این پرســش را بــا علیرضا قلی‌نژاد 
پیربازاری، کارشــناس مرمت و عضو ایکوم ایران 

)کمیته ملی موزه‌های ایران( به بحث گذاشت.  

تعارضی در پساجنگ
قلی‌نژاد دربــاره مواجهه درســت با فضاهای 
تخریب‌شــده پس از جنگ، به ایســنا گفت: این 
کشمکش میان نیازهای فوری زندگی و ملاحظات 
بلندمدت آینده، یک امر جهانی است و در همه جای 
دنیا وجود دارد. مردم در شــرایطی قرار گرفته‌اند 
که زندگی‌شان دچار مخاطره شده است، طبیعی 
است که بخواهند هرچه زودتر شــرایط عادی را 
بازیابند. در مقابل، این پرسش مطرح می‌شود که 
آیا باید صبر کرد و به مسائل آینده نیز اندیشید. این 

تعارض، یک امر واقعی است، نه کاذب.
این متخصص مرمت افزود: برای بررســی این 
موضوع، ابتدا باید ببینیم توصیه‌های بین‌المللی 
چه می‌گویند. جهان جنگ‌های متعددی را پشت 
سر گذاشته اســت، از جنگ جهانی دوم گرفته تا 
منازعاتی در افغانستان و عراق. این‌ها تجربه‌های 
جهانی‌انــد. در ایــن جنگ‌ها، سیاســتمداران 
تصمیم‌گیر بودنــد، اما کارشناســان نیز حضور 
داشــتند، نظارت می‌کردند و نتایج پیشنهادهای 
خود را مشــاهده می‌کردند. بنابرایــن ما درباره 
موضوعی سخن می‌گوییم که پیش‌تر بارها تجربه 
شده است. اما این تجربه‌ها چه می‌گویند؟ نشان 
می‌دهند که در بســیاری از موارد، پــس از وقوع 
بحران، اگر با عجله کار شده باشد، از همه ظرفیت‌ها 
به‌درستی استفاده نشده است. برای توضیح، فرض 
کنید بازاری مانند بازار رشــت دچار حریق شده 
باشد. خودِ حریق، امری ناراحت‌کننده است و حتی 
ممکن است به از دست رفتن جان انسان‌ها منجر 
شود. این مسئله به‌جای خود بسیار مهم و دردناک 
است. اما در کنار آن، وجه دیگری نیز وجود دارد، 
اینکه این بازار پیش از حادثه، به دلایل مختلف از 
جمله نبود رسیدگی و راهنمایی مناسب، بخشی از 

شأن و کارکرد خود را از دست داده بود.
قلی‌نژاد ادامه داد: در چنین شــرایطی، وقتی 
حادثه‌ای رخ می‌دهد، نباید صرفاً به رفع مشــکل 
فوری اکتفا کرد، بلکه باید از ایــن موقعیت برای 
احیای آنچه به لحاظ تاریخــی در آن فضا وجود 
داشته، استفاده کرد؛ یعنی آن عناصر و ارزش‌هایی 

که در طول زمان تضعیف شده‌اند، در طرح و نقشه 
جدید دوباره احیا شوند تا بازار بتواند به یک فضای 
فعال و زنده تبدیل شود. بنابراین، راه‌حل درست آن 
است که همه طرف‌های درگیر در یک »موقعیت 
برد« قرار گیرند. برای مثال، یک خانه آسیب‌دیده 
در جنگ را در نظر بگیرید، از یک‌سو، این خانه یک 
شاهد تاریخی است و باید تا حد امکان برای آینده 
حفظ شود. از سوی دیگر، خانه محل زندگی است 
و نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنــوان یک یادمان نگه 

داشت. زندگی باید در آن جریان داشته باشد.

توصیه‌نامه‌های بین‌المللی  چه می‌گوید؟
او اضافــه کــرد: در اینجــا توصیه‌نامه‌هــای 
بین‌المللی راهگشا هســتند. ما چند توصیه‌نامه 
مهم در این حوزه داریم از جمله توصیه‌نامه‌ ورشو 
۲۰۱۸، ریگا و درسدن ۱۹۸۲، که به‌طور خاص بر 
تخریب‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ‌ها و منازعات 
مسلحانه تمرکز دارند. این اسناد، هرچند بیشتر 
بر میراث فرهنگــی متمرکزند، امــا اصول آن‌ها 
قابل تعمیم به محیط‌های شهری نیز هست. این 
توصیه‌ها چه می‌گویند؟ نخستین نکته، اهمیت 
اسناد و مدارک است. اگر اســناد و مدارک دقیق 
و قابل اتکا وجود داشــته باشد، می‌توان با قدرت و 
اطمینان بیشتری اقدام کرد. این موضوع فقط به 
میراث فرهنگی محدود نمی‌شود، محیط شهری ما 

نیز باید دارای مستندسازی دقیق باشد.
قلی‌نژاد گفــت: در این مستندســازی، باید 
مشخص شود که کدام عناصر دارای ارزش هستند، 
ارزش در تحولات اجتماعــی، ارزش در تحولات 
معماری، یا سایر ارزش‌ها. برای مثال، بسیاری از این 
فضاها مکان ـ رویداد هستند، یا »اولین« ‌های خود 
هستند یا نقشی کلیدی در سامان‌دهی یک محیط 
شهری داشته‌اند. نمونه‌ای از این موارد، فضاهایی 
مانند چهارراه ولیعصر است که به‌عنوان یک نشانه 
شهری شناخته می‌شود. در این فضا، عناصری مانند 
پارک و دانشــگاه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و 
در تعامل با هم، هویتی مشــترک و معنادار ایجاد 
کرده‌اند. حــال اگر در چنین فضایــی اتفاقی رخ 
دهد و پیش‌تر مستندسازی مناسبی انجام نشده 
باشد، در واقع از ظرفیت آن به‌طور کامل استفاده 
نشده است. به همین دلیل تأکید می‌شود به‌ویژه 
در کشوری مانند ایران، که هم با مخاطرات طبیعی 
و هم با شرایط خاص مواجه است، باید پیش از هر 
چیز برای همه آثار به‌خصوص آثار تاریخی، اسناد و 

مدارک مستند و قابل قبول تهیه شود.

مداخله درست  در مدرسه میناب چیست؟
این کارشــناس مرمت افزود: پس از تهیه این 
اســناد، اگر حادثه‌ای رخ داد، باید بدانیم چگونه 

مداخله کنیم. یکی از اصول اساسی این است که 
هر مداخله‌ای که انجام می‌شود، باید برای آیندگان 
قابل تشخیص باشد. این اصل، از منشورهای اولیه 
حفاظت تا اسناد معاصر، همواره مورد تأکید بوده 
اســت؛ یعنی در فرایند مرمت و بازســازی نباید 
به‌گونــه‌ای عمل کرد که مرز میــان بخش اصیل 
و بخش مداخله‌شــده از بین بــرود، بلکه باید این 
تمایز حفظ شود تا امکان خوانش تاریخی اثر برای 

نسل‌های آینده فراهم بماند.
این عضو ایکوم درباره این‌که معیار تشــخیص 
اینکه کــدام فضاها باید به یادمان تبدیل شــوند 
چیســت؟ توضیح داد: مــا با دو لایــه اطلاعاتی 
مواجهیم. یک لایه، اطلاعات و ارزش‌های کاربردی 
است که متاســفانه در کشــور ما کمتر به‌صورت 
مســتند و نظام‌مند ثبت شــده‌اند. این ارزش‌ها 
می‌توانند شامل ویژگی‌های ساختمانی، طراحی 
معمار، یا جایگاه و نقشی باشند که آن بنا در شهر 
داشته اســت. گاهی یک بنا به این دلیل اهمیت 
دارد که توسط یک معمار برجسته طراحی شده، یا 
موقعیت خاصی در ساختار شهری پیدا کرده است. 
این‌ها همگی ارزش‌های کالبدی هستند و اهمیت 
دارند. اما لایه دوم، »هویت‌های پنهان« است. برای 
مثال، در همان مدرسه میناب، یک رویداد مهم رخ 
داده است. حال پرسش این است که آیا این مکان ـ 
رویداد را فقط با تعطیل کردن عملکرد بنا و تبدیل 
آن به یک شیء یا مجسمه می‌توان حفظ کرد؟ یا 

راه‌های دیگری هم وجود دارد؟
او افزود: یک راه این است که ما می‌توانیم مدرسه 
را مرمت کنیم، به‌گونه‌ای که هم عملکرد آن حفظ 
شود و هم نشانه‌های رویداد در آن باقی بماند. برای 
نمونه، می‌توان بخش‌هایی را که آسیب دیده‌اند، با 
تمایزی مشخص مثلًا با رنگی متفاوت، نشان داد 
و توضیح داد که این قسمت‌ها در سال مشخصی 
مرمت شــده‌اند. روش دیگر این است که کل بنا 
بازسازی شــود، اما تفاوت میان بخش‌های اصیل 
و بخش‌های مرمت‌شــده به‌وضوح نمایش داده 
شود. حتی می‌توان در برخی نقاط، اثرات آسیب را 
به‌صورت آگاهانه حفظ کرد تا مخاطب درک کند 
که چه اتفاقی رخ داده است. در عین حال، مدرسه 

همچنان به کار خود ادامه دهد.
قلی‌نژاد اضافه کرد: راه‌حل دیگر این است که 
در فضای مدرسه، بخشی مثلًا یک اتاق به نمایش 
روایت آن رویداد اختصاص یابد. این روایت می‌تواند 
با اســتفاده از ابزارهای تصویری و صوتی، فیلم‌ها 
و عکس‌ها ارائه شود. به این ترتیب، بازدیدکننده 
وقتی وارد آن فضا می‌شــود، با تاریخچه مدرسه، 
حادثه‌ای که رخ داده، و حتــی جان‌باختگان آن 
آشنا می‌شــود. حتی ممکن است تصمیم گرفته 
شــود که هیچ‌یک از این مداخــات در داخل بنا 

انجام نشود و مدرســه صرفاً به فعالیت خود ادامه 
دهد، اما نشــانه‌های رویداد در فضای بیرونی یا از 
طریق رســانه‌های دیگر به مخاطب منتقل شود. 
در واقع، همه رویدادها را نمی‌توان صرفاً از طریق 
مداخلات کالبدی نشــان داد. گاهــی ابزارهای 
ســمعی و بصری نقش مهم‌تــری در انتقال این 
مفاهیم دارند. یا حتی مدرسه به همین شکل باقی 
 بماند و دوباره راه‌اندازی نشود و فقط تبدیل به یک 

یادمان شود.
این کارشناس مرمت گفت: ما با چندین الگوی 
مواجهه روبه‌رو هستیم و هر کدام از این الگوها، در 
جای خود می‌توانند پاسخ‌گوی نیاز باشد. اما نکته 
مهم این اســت که مدرســه فقط محل وقوع یک 
حادثه نیست. باید دید چه کســانی در آن درس 
خوانده‌اند، چه کسی آن را ساخته، چرا در آن مکان 
ساخته شده، منابع مالی آن چه بوده، چه پیمانکاری 
در ساخت آن نقش داشته، بانی یا خیر آن چه کسی 
بوده، و حتی چه کســانی در شکل‌گیری آن نقش 
داشته‌اند. این‌ها بخشــی از همان لایه‌های پنهان 
هویت هستند که در بسیاری از موارد نادیده گرفته 
می‌شوند. برای مثال، در بسیاری از بناهای تاریخی 
مثل مجموعه‌هایی در گلستان، تمرکز روایت‌ها 
بیشتر بر شاهان، درباریان یا ساختار قدرت است، 
در حالی که زندگی روزمــره کنیزها و نوکرهای 
کاخ، فرهنگ زیســته، و روایت‌های انسانی کمتر 
دیده می‌شــود. این بخش از میراث فرهنگی زیر 
پونز است، ما همیشه میراث فرهنگی اتو کشیده را 
نمایش می‌دهیم، میراث فرهنگی که شکوهمندی 
را نشان می‌دهد، فقر و بدبختی را شامل نمی‌شود 

در حالی که بخشی از میراث فرهنگی است.
قلی‌نــژاد اضافه کــرد: در مورد این مدرســه 
نیز همین‌طور اســت. اگر فقط بــر لحظه حادثه 
موشک‌باران آن تمرکز کنیم، تصویر ناقصی ارائه 
داده‌ایم. آن دانش‌آموزانی که جان خود را از دست 
داده‌اند، فقط »قربانی« نیستند، هرکدام خانواده، 
زندگی، اســتعداد و آرزوهایی داشــته‌اند. برخی 
شاید با سختی‌های فراوان به مدرسه آمده بودند، 
برخی دیگر استعدادهای درخشانی داشتند، شاید 
هنرمند، دانشــمند یا فردی تاثیرگذار در آینده 
می‌شدند. درک این ابعاد انسانی، بخشی از همان 
هویت پنهان است که باید دیده و روایت شود. اگر 
این لایه‌ها را نادیده بگیریم، ممکن است یک بنا را 
بی‌ارزش تلقی کنیم و حتی تخریب آن را بی‌اهمیت 
بدانیم. اما اگر بدانیم که این مکان چه نقشــی در 
تاریخ اجتماعی و فرهنگی ما داشته، نگاه‌مان کاملًا 

تغییر می‌کند.
او افزود: بــرای مثال، اگر به شــما بگویند یک 
ســاختمان معمولی هیچ ویژگی خاصی ندارد، 
ممکن اســت حفظ آن را ضروری ندانید. اما اگر 

بدانید که این مکان محل زندگی یک شخصیت مهم 
مانند اولین رئیس دانشگاه تهران یا محل وقوع یک 
رویداد تاثیرگذار بوده، آن‌گاه این فضا به بخشی از 
حافظه شهری تبدیل می‌شود. این لایه‌های پنهان 
می‌گوید برای آینده و حال چه کنیم، گذشته آن 
هم به من یاد می‌دهد که آیا به اندازه کافی به شهر 
و معماری و شهرسازی آن مســلط هستیم که تا 
خاطره شهر را حفظ کنیم. نکته مهم این است که 
ما باید بتوانیم این »خاطره شهر« را حفظ کنیم، 
حتی اگر ساختمان دستخوش تغییر شود. ممکن 
است بنا بازسازی شــود یا حتی شکل جدیدی به 
خود بگیــرد، اما خاطره و هویــت آن نباید از بین 
برود. متأسفانه باید گفت که در بسیاری از موارد، 
ما تا امروز به این موضوع توجه کافی نداشــته‌ایم. 
در حالی که گذشــته، منبعی برای عبرت گرفتن 
و یادگیری برای آینده اســت. به‌ویژه در کشوری 
که ممکن اســت بارها در معرض بحران‌ها و حتی 
جنگ قرار بگیرد، ضروری است که این لایه‌های 
آشــکار و پنهان هویتی را جدی‌تر بررسی، ثبت و 

مستندسازی کنیم.
قلی‌نژاد گفت: این کار به ما کمک می‌کند که اگر 
در آینده با رویدادهای مشابه مواجه شدیم، بتوانیم 
این هویت‌ها را حفظ و به نســل‌های بعد منتقل 
کنیم، به‌گونه‌ای که هم از آن بیاموزند و هم بتوانند 
با آن ارتباط برقرار کنند. منشــورهای حفاظت از 
آثار و بناهای تاریخی نیز بر حفــظ اصالت تاکید 
دارند و موضوعاتی مانند حفاظت، مقاوم‌سازی و 
استحکام‌بخشی بناها برای حفظ جان انسان‌ها، 
نیز از اهمیت بســیار بالایــی برخوردارند و باید 
به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از این رویکرد مورد 
توجه قرار گیرند. یک نکته بسیار مهم دیگر، مسئله 
»مشارکت مردم« است. اگر قرار است در این حوزه 
اقدامی انجام شــود، بدون تردید باید رأی و نظر 
مردم و حضور فعال آن‌ها در فرایند تصمیم‌گیری 
و اجرا در نظر گرفته شود. تجربه‌های مختلفی نیز 
در زمینه مشارکت مردمی در مواجهه با این‌گونه 

حوادث وجود دارد.
او اضافه کرد: برای مثال، باید از خود بپرسیم که 
آیا در مورد یک مدرسه، به سراغ کسانی که در آن 
تحصیل کرده‌اند، رفته‌ایم؟ به‌ویژه وقتی با مقطع 
ابتدایی ســروکار داریم، این افراد حامل بخشی 
از حافظه زنده آن فضا هســتند. یکی از نخستین 
توصیه‌ها این است که آثار و شواهد را از بین نبریم، 
همان چیزهایی که می‌توانند موجب عبرت‌گیری 
شوند. در کنار آن، باید به »حافظه مردم« احترام 
گذاشت، حافظه‌ای که نسبت به یک مدرسه، یک 
خانه، یک میدان، یک خیابان یا حتی یک کوچه 

شکل گرفته است.
این کارشناس مرمت گفت: در برخی نمونه‌ها، 
مانند ورشو، بازسازی به‌گونه‌ای انجام شده که عینِ 
گذشته را بازآفرینی کند. این کار صرفاً یک بازسازی 
کالبدی نیســت، بلکه پیامی در خود دارد، اینکه 
هیچ قدرتی نمی‌تواند یــک هویت را به‌طور کامل 
از بین ببرد. البته در کنار این بازسازی، از ابزارهای 
مختلف نیز برای یادآوری آنچه رخ داده اســتفاده 
می‌شود؛ یعنی در عین بازگرداندن ظاهر گذشته، 
روایت تاریخــی نیز منتقل می‌شــود. در مقابل، 
رویکرد دیگری هم وجود دارد مانند رایشس‌تاگ 
که در آن، بدون توجه به گذشته، صرفاً با استفاده 
از فناوری‌هــای روز، بنایی کاملًا جدید ســاخته 
می‌شود، مثلًا با گنبدهای شیشه‌ای یا سازه‌های 
مدرن، به‌گونه‌ای که هیچ نشانی از گذشته در آن 
باقی نمی‌ماند. اما این ســوال را ایجاد می‌کند چرا 
بنایی که گنبد نداشته، حال گنبد دارد و مشخص 
می‌شود در جنگ آســیب دیده و دوباره بازسازی 

شده است.  
قلی‌نژاد افــزود: بنابراین معیارهــای ثابت در 
برخورد بــا چنین بناهایی وجــود دارد؛ یادآوری 
گذشــته، حفظ اصالــت، در بازســازی و مرمت 
زیاده‌روی نشــود. باید میان بازســازی نمایشی، 
تخیلی یا صرفاً هنری، و بازسازی مبتنی بر حقیقت 
و اصالت، تمایز قائل شــد. آنچه اهمیت دارد، این 
اســت که در کنار توجه به جنبه‌هــای کالبدی، 
»خاطره‌های پنهان« و »حقیقــت تاریخی« نیز 
حفظ و منتقل شوند. در نهایت، این رویکرد زمانی 
موفق خواهد بود که هم به حافظه جمعی احترام 
بگذارد، هم از تجربه‌های جهانی بهره بگیرد، و هم با 

مشارکت واقعی مردم همراه باشد.

نمایشگاه کتاب تهران امسال مجازی شد
رئیس نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب تهران از برگزاری نمایشگاه 
امســال به صورت مجازی و در 
هفته پایانی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ 
خبر داد؛ تصمیمــی که پس از 
بررسی شرایط کشور و وضعیت 
ناشران در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سال جدید، نهایی 
شد. به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی؛ در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب 
مقرر شد که هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران در هفته پایانی 
اردیبهشت به‌صورت مجازی میزبان مخاطبان خود باشد؛ تصمیمی 
که ادامه همان رویکرد »حمایت از تاب‌آوری صنعت نشــر در دوران 
جنگ تحمیلی« است؛ رویکردی که در دوران کرونا پایه‌گذاری و تجربه 
شــد. اطلاعات تکمیلی درباره ثبت‌نام ناشران، شیوه ارائه تسهیلات 
 خرید برای مخاطبان، از جملــه بن و یارانه‌ خرید کتــاب، به‌زودی 

اطلاع‌رسانی خواهد شد.
    

کاخ گلستان سنددار شد
آیین اهدای سند مالکیت 
کاخ گلستان و اهدای نمادین 
۴ فقره سند مالکیت مربوط 
به تپه هگمتانه، پاســارگاد، 
تخــت جمشــید و عمارت 
چهل‌ستون، دیروز چهارشنبه 
۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شــد. به گزارش مرکز رسانه قوه 
قضائیه، رئیس ســازمان ثبت اسناد و املاک کشــور با اشاره به 
روند تثبیت مالکیت کاخ گلستان گفت: در این مجموعه با وجود 
۴۷ پلاک حدی به حدی به دلیــل قرارگیری در بافت تاریخی و 
تداخلات مالکیتی، فرآیند تثبیت با دقت و ظرافت انجام شد و در 
نهایت این پلاک‌ها تجمیع و سند مالکیت صادر شد. حسن بابایی 
تأکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد با استفاده از فناوری‌های 
نوین، عکس‌های هوایی و نقشــه‌های قدیمی فرآیند تثبیت و 

صدور اسناد آثار تاریخی را با سرعت و دقت بیشتری ادامه دهد.
    

یادبود حمید هیراد 
در همایش بزرگ شعر و موسیقی

بیســت و دومین همایش بزرگ شــعر و موســیقی کانون 
ادبی زمســتان با یــادی از 
حمید هیراد در چهلمین روز 
ســفر ابدی این هنرمند، روز 
جمعه ۴ اردیبهشــت‌ماه در 
فرهنگسرای ارسباران برگزار 
می‌شــود. به گزارش روابط 
عمومی فرهنگسرای ارسباران، بیست و دومین همایش بزرگ 
شعر و موسیقی کانون ادبی زمســتان و نخستین همایش این 
کانون در سال‌جاری با یادی از شادروان حمید هیراد، روز جمعه ۴ 
اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۵ با حضور چهره‌ها و هنرمندان موسیقی 
و اهالی فرهنگ و هنر با محوریت شعرو موسیقی و معرفی کتاب در 
فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. همچنین در این همایش 
آیین یادبود خواننده جوان زنده‌نام حمید هیراد در چهلمین روز 
ســفر ابدی‌اش با مروری بر آثار وی با حضور خانواده، دوستان و 

همکاران این هنرمند فقید برگزار خواهد شد. 
    

کنسرت‌ها روی صحنه می‌روند
پس از حدود دو ماه تعطیلی 
برگزاری کنسرت‌های تهران، 
خبرها حکایت از برگزاری دو 
کنســرت در اردیبهشت‌ماه 
دارد. بــه گــزارش ایلنــا، 
براساس آنچه در سایت‌های 
بلیت‌فروشی اعلام شده، قرار است »کینگ رام« از جمعه چهارم 
اردیبهشت تا دوشنبه هفتم اردیبهشت در مجموعه تئاتر لبخند 
در دو ســانس ۱۹ و ۲۲ روی صحنه برود. همچنین قرار اســت 
بلیت‌های این کنسرت تا سقف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به فروش برسد.  اجرای دیگر، 
رسیتال پیانو فریدون ناصحی )شب شوپن- شب لیست( است که 
۲۴ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی روی صحنه می‌رود.

    
درخشش ۱۰ کودک ایرانی 
در نمایشگاه نقاشی بلغارستان

اعضای کودک و نوجوان 
مراکز فرهنگی‌هنری کانون 
پرورش فکــری موفــق به 
دریافت نشان و دیپلم افتخار 
در بیست و هفتمین نمایشگاه 
بین‌المللی نقاشی »نوازاگورا« 
سال ۲۰۲۵ کشور بلغارستان شــدند. به گزارش اداره‌کل روابط 
عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این نمایشگاه، سلن آرامی ۹ساله 
از کانون اهواز استان خوزستان موفق به دریافت نشان خورشید 
نوازاگورا و دیپلم افتخار شد.  همچنین ۹ کودک و نوجوان دیگر 
عضو مراکز کانون پرورش فکری نیز شامل کیمیا موسوی ۱۵ساله 
از آذربایجان شرقی، حدیث سلیمی ۱۵ســاله از اردبیل، کارن 
محمدی ۷ساله از اصفهان، آیلین چنگوایی ۱۱ساله از خوزستان، 
آریا بهادری ۱۱ساله از فارس، آتنا امیریان ۱۴ساله از کرمانشاه، 
متینا خاطری ۱۴ساله از فرهنگ‌سرای آفرینش استان کرمانشاه، 
مهدیا بدیع ۱۵ســاله از گرگان و محمدحسین همتی ۹ساله از 
یزد موفق به کســب دیپلم افتخار در این نمایشگاه بین‌المللی 
شدند.  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۱۵ اثر 
در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نقاشی نوازاگورا کشور 

بلغارستان سال ۲۰۲۵ شرکت کرده بود.
    

مدت اعتبار عضویت 
صندوق اعتباری هنر پنج‌ساله شد

مدیرعامــل صنــدوق 
اعتباری هنر اعلام کرد در پی 
شرایط ناشی از جنگ تحمیلی 
و محدود شدن بســیاری از 
فعالیت‌های فرهنگی و هنری، 
با اصــاح آئین‌نامه عضویت 
صندوق، مدت اعتبار عضویت هنرمندان و فعالان فرهنگی از سه 
سال به پنج سال افزایش یافت. سیدمجید پوراحمدی تصریح 
کرد: بر اساس این تصمیم، اعضایی که پیش از این با اعتبار سه‌ساله 
در صندوق اعتباری هنر عضویت داشــتند، از این پس مشمول 
دوره پنج‌ساله خواهند شد و متقاضیان جدید نیز در صورت تأیید 
صلاحیت، از ابتدا با اعتبار پنج‌ساله عضو این مجموعه خواهند شد.

کارشناس مرمت و عضو ایکوم پاسخ داد:اخبار فرهنگی

با آوارهای جنگ چه کنیم؟

 زمزمه‌های تغییر در رأس سازمان صدا و سیما به گوش می‌رسد؛ 
اقدامی که اگر عمل شود، نشــانه‌ای مثبت است اما کافی نیست. 
رسانه ملی با بحرانی عمیق‌تر از آنچه به نظر می‌رسد روبه‌روست: 

بحران از دست دادن مرجعیت رسانه‌ای.
مهران امیرحســینی، مدرس دانشــگاه و کارشناس مسائل 
سیاسی و گردشگری نوشت: زمزمه‌های تغییر در رأس سازمان صدا 
و سیما اگر به اقدام عملی برسد، در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای مثبت 
تلقی شود. اما مسئله اصلی، تغییر یک فرد نیست؛ مسئله، تغییر 
یک رویکرد است. صدا و سیما امروز با بحرانی عمیق‌تر از آنچه به 
نظر می‌رسد روبه‌روست: بحران از دست دادن مرجعیت رسانه‌ای.

این سازمان نه‌تنها بخشی از مخاطبان خود را از دست داده، بلکه 
مهم‌تر از آن، جایگاه خود به‌عنوان »مرجع قابل اعتماد روایت« را 
نیز تضعیف کرده است. رسانه‌ای که روزگاری روایت اول بسیاری 
از وقایع برای مردم بود، امــروز برای بخش قابل توجهی از جامعه 

به‌ویژه نسل جوان دیگر انتخاب اول نیست.
این تغییر صرفاً نتیجه گسترش فضای مجازی یا ظهور رسانه‌های 
جدید نیست. ریشه مســئله را باید در نوع مواجهه صدا و سیما با 
واقعیت جست‌و‌جو کرد. مخاطب امروز، بیش از هر زمان دیگری 
به صداقت در روایت حساس است. هرجا احساس کند میان آنچه 
می‌بیند و آنچه از رسانه رسمی می‌شنود فاصله وجود دارد، اعتمادش 

را پس می‌گیردو اعتماد، مهم‌ترین سرمایه یک رسانه است.
در سال‌های اخیر، در برخی رخداد‌های اجتماعی و بزنگاه‌های 
حساس، این فاصله به‌وضوح دیده شده است. در موقعیت‌هایی که 
افکار عمومی نیازمند روایت سریع، دقیق و قابل اتکا بوده، یا تأخیر 
رخ داده یا روایت‌ها به‌گونه‌ای ارائه شده که نتوانسته‌اند با ادراک 

عمومی همخوانی پیدا کنند. نتیجه، چیزی جز واگذاری میدان 
روایت نبوده است.

اما شاید مهم‌ترین مسئله، تغییر ماهیت تدریجی صدا و سیما 
باشد. رسانه‌ای که باید بازتاب‌دهنده تنوع صدا‌ها در جامعه باشد، 
به‌تدریج به رسانه‌ای با یک قرائت خاص تبدیل شده است. مسئله 
صدا و سیما کمبود صدا نیست؛ مسئله حذف صدا‌های دیگر است.

بی‌اعتمادی به رسانه ملی، خطرناک‌تر از کم‌مخاطب شدن آن 
است‌چرا که در این حالت، مخاطب نه‌تنها فاصله می‌گیرد، بلکه 
به‌دنبال جایگزین می‌گردد و اینجاست که یک خطای راهبردی 
شکل می‌گیرد وقتی مخاطب داخلی نتواند نیاز خبری و تحلیلی 
خود را از رســانه ملی تأمین کند، ناخواسته به سمت رسانه‌های 
دیگر سوق پیدا می‌کند حتی اگر به آنها اعتماد کامل نداشته باشد. 
بخشی از این رسانه‌ها نه‌تنها همسو با منافع ملی نیستند، بلکه در 
مواردی آشــکارا در تقابل با آن قرار دارند. اما مخاطبِ بی‌پناه در 

روایت، انتخاب‌های محدودی دارد.
رسانه‌ای که به‌جای نگه داشــتن مخاطب او را به سمت منابع 
دیگر هل می‌دهد، عملًا در حال تضعیــف خود و در عین حال در 
معرض قرار دادن جامعه در برابر روایت‌های بیرونی است. این روند، 
اگر اصلاح نشود، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند و 

جامعه را در برابر بحران‌های روایی آسیب‌پذیرتر سازد.
پرسش مهم این است: چگونه سازمانی با این حجم از امکانات، 
نیروی انسانی و پوشش گسترده، بازی را به رسانه‌هایی کوچک‌تر 
با سرمایه و پشتیبانی کمتر واگذار کرده است؟ پاسخ را باید در دو 

سطح دید: ساختار و محتوا.
در سطح ســاختاری، انحصار و نبود رقابت، به‌مرور منجر به 

کاهش پویایی شــده است. رســانه‌ای که خود را بی‌رقیب بداند 
کمتر به اصلاح خود تن می‌دهد. نبود پاسخگویی مؤثر و ضعف در 
سازوکار‌های بازخوردگیری از جامعه نیز این وضعیت را تشدید 

کرده است.
در ســطح محتوایی، مشــکل به نوع روایــت بازمی‌گردد. 
روایت‌هایی کــه به‌جای بازتــاب واقعیت پیچیــده جامعه، در 
چارچوب‌های محدود و از پیش تعیین‌شده شکل می‌گیرند. نتیجه 
این رویکرد، شکافی اســت میان »واقعیت اجتماعی« و »روایت 

رسمی« شکافی که هر روز عمیق‌تر شده است.
در این میان، نباید از ظرفیت‌های صدا و ســیما غافل شد. این 
سازمان همچنان از زیرساخت گسترده، نیروی انسانی حرفه‌ای و 
دسترسی فراگیر برخوردار است. مسئله، ناتوانی نیست؛ مسئله، 
فاصله گرفتن از مأموریت اصلی است. اگر این جهت‌گیری اصلاح 

شود، امکان بازگشت نیز وجود دارد.
اما این بازگشت، بدون یک تغییر جدی در نگاه، ممکن نیست. 

رسانه‌ای که واقعیت را نادیده بگیرد، دیر یا زود توسط واقعیت نادیده 
گرفته می‌شود. صدا و سیما اگر می‌خواهد جایگاه خود را بازیابد، 
باید از یک »روایت‌ساز یک‌سویه« به یک »میدان باز گفت‌و‌گو« 

تبدیل شود؛ جایی که صدا‌های مختلف منتقد شنیده شوند.
امروز جامعه ایران تغییر کرده است. نســل جدید، با منطق 
رسانه‌ای متفاوتی زندگی می‌کند. او انتخاب دارد، مقایسه می‌کند 
و به‌سادگی قانع نمی‌شود. نمی‌توان با الگو‌های قدیمی، با چنین 

مخاطبی ارتباط برقرار کرد.
در نهایت، تغییر مدیریت اگر رخ دهد می‌تواند آغاز باشــد، اما 
کافی نیست. آنچه ضرورت دارد، بازتعریف نسبت صدا و سیما با 

»ملت« است.
این سازمان باید تصمیم بگیرد: رسانه‌ای برای همه باشد یا تنها 
برای یک جریان؟ اگر قرار است »ملی« بماند، راهی جز بازگشت 
به مردم ندارد؛ و این بازگشت، نه در شعار، بلکه در عمل معنا پیدا 

می‌کند.

از ساختار تا محتوا؛ چرا رسانه ملی از مخاطب جا ماند؟

مسئله صداوسیما با تغییر رئیس حل نمی‌شود

گزارش


